
خط زمانی و نقشه مفهومی: بیتکوین بهعنوان یک آزمون امنیت جهانی

بنیانهای تاریخی تاییدشده

خاستگاه بیتکوین عمیقاً در پژوهشهای دههها در زمینه شبکههای امن، پیشرفتهای
رمزنگاری و علاقه دولتی به سیستمهای ارتباطی تابآور ریشه دارد. فهم این گامهای بنیادی

پیش از بررسی لایههای گمانهزنیشده که بر روی آنها ساخته شدهاند، ضروری است.

1.1. پیدایش آرپانت )1969–دههٔ 1970(

مفهوم اولیهٔ یک شبکهٔ غیرمتمرکز و تابآور از زمینهٔ جنگ سرد پدید آمد.

• هدف: ایجاد زیرساخت ارتباطیای بهاندازهٔ کافی مقاوم که حتی اگر مراکز حیاتی فرماندهی و
کنترل در حملهٔ هستهای نابود شوند، ارتباط حفظ شود.

• فناوری: نوآوری کلیدی »تبدیل بستهای« بود، جایی که دادهها به بلوکهای کوچک و بهطور
مستقل مسیردهیشونده شکسته میشوند. این با تبدیل مدار سنتی )مانند خطوط قدیمی

تلفن(، که نیازمند یک مسیر پیوسته و آسیبپذیر است، تفاوت چشمگیری دارد.

• ارتباط با بیتکوین: این اصل مهندسی پایهٔ »غیرمتمرکزسازی برای تابآوری« را بنیان گذاشت.
اگر یک گره از کار بیفتد، شبکه ترافیک را مجدداً مسیردهی میکند. بیتکوین همین تابآوری را

در سطح دفترکل مالی تکرار میکند.

• تکامل پروتکلهای کلیدی: توسعه و استانداردسازی TCP/IP )پروتکل کنترل انتقال/پروتکل
اینترنت( آدرسدهی و سیستم مسیریابی جهانی لازم برای اینترنت مدرن را فراهم کرد که

بیتکوین بر آن تکیه دارد.

1.2. پیشنهاد وب و بهاشتراکگذاری داده )1989 سرن(

پیشنهاد تیم برنرز-لی در سرن عمدتاً بر سازماندهی و بهاشتراکگذاری اطلاعات بین فیزیکدانها
متمرکز بود، نه امور مالی یا امنیت.

• هدف اولیه: ایجاد سیستمی آسان و متصل برای دسترسی به مدارک پژوهشی پراکنده در میان
سیستمهای کامپیوتری مختلف.

• تأثیر: اگرچه ظاهراً بیخطری به نظر میرسید، وب لایهٔ نهایی »رابط کاربری« را فراهم کرد که
در نهایت اجازه داد مفاهیمی همچون تراکنشهای امن آنلاین و مالکیت دارایی دیجیتال

بهصورت تصویری در سطح جهان دیده و محبوب شوند.

1.3. گسترش اینترنت عمومی و امنیت رمزنگاری )دههٔ 1990(
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همزمان با گذار اینترنت از پروژهٔ دانشگاهی/نظامی به یک خدمت تجاری و عمومی، پروتکلهای
امنیتی برای تبادل دادههای حساس باید استاندارد میشدند.

،TLS/SSL پروتکل انتقال ابرمتن امن(، مبتنی بر( HTTPS ٔارتباطات امن: پذیرش گسترده •
انتظار عمومی را برای امکان خصوصی و امن بودن انتقال دادههای آنلاین تثبیت کرد. • تکامل

رمزنگاری: رمزنگاری کلید عمومی، بهویژه RSA و رمزنگاری منحنی بیضوی )ECC(، از نظریهٔ
آکادمیک به کاربردهای اصلی منتقل شدند. این امکان هویتهای دیجیتال قابل راستیآزمایی و

عدم تکذیب را فراهم ساخت—مفاهیمی که برای مکانیزمهای اعتبارسنجی بیتکوین مرکزی
هستند.

1.4. بلوغ اصول بلاکچین )دههٔ 2000(

اجزای فناورانهٔ خاص مورد نیاز برای پول دیجیتال بیاعتماد در دهههای قبل بهتدریج توسعه و
آزمایش شدند.

• توابع هش )SHA-256(: توسعهٔ توابع هش یکطرفهٔ قوی امکان بررسی یکپارچگی دادهها و
ایجاد پازلهای اثبات کار را فراهم ساخت. یک تابع هش H باید مقاومت در برابر تصادف را
داشته باشد: از لحاظ محاسباتی غیرعملی است که دو ورودی متمایز M1 و M2 یافت شوند

.H)M1( = H)M2( بهطوریکه

• امضاهای دیجیتال: روشهای امن برای اثبات مالکیت بدون افشای کلید خصوصی تکمیل
شدند. امضای σ یک پیام m تحت کلید عمومی P و کلید خصوصی S باید این خاصیت را داشته

S ٔرا بررسی کند و تأیید کند که درست است، اما تنها دارنده V)σ, m, P( باشد که هر کسی بتواند
قادر به ایجاد σ باشد.

• تلاشهای قبلی: تلاشهای پیشین مانند Hashcash )اثبات کار( و B-money قابلیتپذیری
مکانیزمهای اجماع غیرمتمرکز را نشان دادند، اگرچه هیچکدام مسئلهٔ »دوبار خرجکردن« را تا

رویکرد یکپارچهٔ بیتکوین حل نکردند.

1.5. راهاندازی بیتکوین )2009(

ساتوشی ناکاموتو این اجزای بالغ را در یک پروتکل واحد و نوآورانه ترکیب کرد.

• سیستم پرداخت همتابههمتا: طراحیشده برای حذف طرفهای ثالث مورد اعتماد )بانکها( در
تراکنشهای مالی.

• ماهیت متنباز: شفافیت فوری کد منبع اجازهٔ حسابرسی جهانی را داد، با این حال هویت
واقعی پشت خلق پنهان باقی ماند.



جنسیس بلاک: اولین بلاک حاوی یک بیانیهٔ سیاسی روشن بود که راهاندازی را به بحران مالی
The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second" :2008 مرتبط میساخت

".bailout for banks

لایههای فرضی و گمانهزنانه

این بخش نظریههایی را بررسی میکند که پیشنهاد میدهند ایجاد بیتکوین صرفاً کار یک
سایفراپنک مستقل نبوده، بلکه احتمالاً یک پروژهٔ امنیت ملی پیشرفته و بلندمدت بوده است که

بهعنوان یک ارز غیرمتمرکز ماسکگذاری شده است.

SIA/2.1. بیتکوین بهعنوان آزمایشگاه پنتاگون

این نظریه بیان میکند که بیتکوین بهعنوان یک پلتفرم پیچیده و قابل انکار برای آژانسهای
اطلاعاتی )مانند NSA یا CIA، شاید از طریق یک بخش کمترشناختهشده مانند »آژانس اطلاعات

راهبردی« — SIA( برای آزمایش مفاهیم امنیتی در زیر فشار دنیای واقعی عمل کرده است.

• مکانیزم »طعمه«: با ایجاد یک دارایی دیجیتال باارزش و ظاهراً غیرمتمرکز، خالقان میتوانستند
بازیگران تهدید توانمند جهان )هکرهای تحت حمایت دولت، سازمانهای جنایی پیشرفته( را به

تعامل با پارامترهای امنیتی شبکه جذب کنند.

• هدف شبیهسازی: بهجای هدفگیری مستقیم سرورهای ارتباطی نظامی طبقهبندیشده،
دشمنان بلاکچین بیتکوین را هدف قرار میدهند. اگر پایههای رمزنگاری و مکانیزم اجماع
غیرمتمرکز )اثبات کار( در برابر حملات توانمندترین منابع جهان مقاومت کنند، روششناسی

امنیت برای کاربردهای دولتی با ریسک بالاتر تایید میشود.

• مشوقدهی: پاداش )یارانهٔ استخراج و کارمزد تراکنشها( جایگزین تأمین مالی دولتی سنتی
برای پژوهش میشود و هزینهٔ آزمایش را به بازار جهانی برونسپاری میکند.

2.2. برداشت دادههای رفتاری: »نوار مغزی اقتصادی بشر«

طبیعت شفاف و تغییرناپذیر بلاکچین امکان ردیابی جریانهای اقتصادی جهانی را بهطور
بیسابقهای فراهم میکند، فراتر از توانایی گزارشدهی مالی متمرکز سنتی.

• جمعآوری داده: هر تراکنش تاییدشده—زمانبندی آن، اندازهٔ آن، حرکت بین آدرسها—سند
عینی عمومی است. در حالی که آدرسهای اولیه دارای شبهناشناسیت هستند، تحلیل زنجیرهای

پیچیده میتواند خوشههای کیفپول را در طول زمان به نهادهای دنیای واقعی پیوند دهد.

• مدلسازی واکنش انسانی: با تحلیل نرخ انباشت، سرعت انتقال و فروش وحشتزده در هنگام
رویدادهای فشار بازار، ناظران بینشهایی دربارهٔ روانشناسی جمعی انسان تحت فشار مالی یا

شادی بهدست میآورند.
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• تشبیه معادله: اگر مدلهای مالی سنتی رفتار انسان را با دادههای نمونهبرداریشدهٔ محدود
مدلسازی کنند، شبکهٔ بیتکوین مجموعهدادهای تقریباً بلادرنگ و با دقت بالا از میلیاردها

تصمیم اقتصادی فراهم میآورد. این یک »نوار مغزی اقتصادی« جهانی واقعی ایجاد میکند که
پاسخ بلادرنگ سرمایهٔ جهانی به رخدادهای ژئوپلیتیکی را نقشهبرداری میکند.

2.3. اهرم ژئوپولیتیکی و شبیهسازی بازار

اگر یک نهاد کنترل خلق یا فهم بنیانی شبکه را در اختیار داشت، میتوانست ریسک سیستمیک
در اقتصادهای رقیب را مدلسازی یا القا کند.

• هدفگیری آسیبپذیریها: هابهای مالی رقیب )برای مثال، اقتصاد صادراتمحور توکیو،
وابستگی شانگهای به کنترلهای سرمایه( وابستگیهای منحصربهفردی دارند. حرکت هماهنگ و

استراتژیک سرمایه در اکوسیستم بیتکوین میتواند بهطور غیرمستقیم این اقتصادها را تحت
فشار قرار دهد.

• بیثباتسازی کنترلشده: با افشای یا حفظ اطلاعات، یا آغاز تراکنشهای بزرگ و بسیار
قابلپیشبینی در ساعات بحرانی بازار )مثلاً زمان افتتاح بازار بورس توکیو(، یک بازیگر میتواند

تابآوری بازار را بسنجد یا عمداً شکستهای زنجیرهای در داراییهای مرتبط )مانند مشتقات
کریپتو یا داراییهای شرکتی( را تحریک کند. 2.4. نقش پیمانکاران و ساختار رأیگیری غربی

در پروژههایی با ابعاد جهانی مانند بیتکوین، اغلب یک یا چند پیمانکار یا شرکت خارجی )با
گرایش لیبرال( نقش کلیدی دارند. منطق تصمیمگیری شبکه بیتکوین نیز بر پایه رأی اکثریت

نودها استوار است؛ یعنی تغییرات بنیادین زمانی اعمال میشوند که ۵۰٪ + ۱ نود به آنها رأی
دهند و تأیید مالی صورت گیرد. این ساختار مشابه نظامهای پارلمانی غرب مانند مجلس عوام/

سنا و کنگره است، که تداعیکننده ریشههای غربی )نه آسیایی( این نوع حکمرانی غیرمتمرکز
است. • هدفگیری آسیبپذیریها: قطبهای مالی رقیب )مثلاً اقتصاد صادراتمحور توکیو،

اتکای شانگهای به کنترل سرمایه( وابستگیهای منحصربهفردی دارند. جابجایی هماهنگ و
استراتژیک سرمایه در اکوسیستم بیتکوین میتواند این اقتصادها را بهطور غیرمستقیم تحت

فشار قرار دهد.

• بیثباتسازی کنترلشده: با افشای اطلاعات یا خودداری از آن، یا با آغاز تراکنشهای بزرگ و
بسیار قابلپیشبینی در ساعات بحرانی بازار )مثلاً افتتاح بورس توکیو(، یک عامل میتواند

تابآوری بازار را محک زده یا عمداً شکستهای آبشاری در داراییهای مرتبط )مانند مشتقات
رمزنگاری یا داراییهای شرکتی( را تحریک کند.

• اثبات مفهوم برای حاکمیت دیجیتال: این پروژه ممکن است بهعنوان اثبات مفهومی نشان دهد
که حاکمیت مالی واقعی، مستقل از سیستم سوئیفت یا تسلط دلار، از نظر فنی قابلتحقق است

— ابزاری برای اجبار دیپلماتیک یا استراتژیک.
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ارزش بیتکوین تقریباً بهکلی از باور ناشی میشود، و بنابراین پویاییهای روانشناختی بازیگران
بازار جزء کلیدی موفقیت عملیاتی آن، چه اتفاقی باشد چه عمدی، محسوب میشود.

3.1. گله بازار: گاوها در برابر خرسها

مالیه رفتاری اغلب از قیاسهای حیوانی برای توصیف روانشناسی جمعی بازار استفاده میکند:

• گاوها )نیروی صعود — طمع/FOMO(: این اصطلاح که اغلب بهصورت طنزآمیز یا تحقیرآمیز در
زبان تریدرها بهکار میرود، هجوم غلبهکننده و غیرتحلیلی خرید را توصیف میکند که ناشی از

ترس از جا ماندن است. وقتی قیمت بهسرعت در حال افزایش است، گله جمعی )»گاوها«(
صرفاً چون همه میخرند اقدام به خرید میکنند و روند صعودی را بر اساس برداشت از شتاب

بازار نه ارزش ذاتی، تسریع میبخشند.

◦ نیروی محرکه: سرخوشی، ذهنیت گلهای.

• خرسها )نیروی نزول — ترس/هیجان(: در حالی که اصطلاح »خرس« معمولاً دلالت بر بدبینی
دارد، در زمینه پانیک فروش، قیاس به پرخاش حفاظتی یک مادر خرس در دفاع از قلمرو تبدیل

میشود. وقتی ترس غالب میشود، دارندگان سریعاً میفروشند تا سرمایه را حفظ کنند و این
منجر به افتهای تند میشود.

◦ نیروی محرکه: ترس، تسلیم، فرار به سوی داراییهای درکی از امنیت )اغلب پول فیات،
پارادوکسیکال(.

3.2. اثر دارونما در تخصیص سرمایه

اگر یک دارایی هیچ کاربرد ذاتیای نداشته باشد )مانند طلا که کاربرد صنعتی دارد، یا سهامی که
نمایانگر مالکیت در یک شرکت تولیدکننده است(، ارزش آن کاملاً بر باور مشترک استوار است.

ً • تعریف: اثر دارونما زمانی رخ میدهد که یک موضوع پس از دریافت یک ماده بیاثر، صرفا
بهخاطر باور به کارآمد بودن آن، تغییر فیزیولوژیک یا روانشناختی واقعی را تجربه کند.

• کاربرد در کریپتو: بیتکوین از نظر انتزاعی صرفاً کمیابی دیجیتال است که با مصرف انرژی
تضمین میشود. با اینحال، نگهداری از آن مزایای روانشناختی عینی فراهم میآورد: احساس

استقلال مالی، عامل بودن در برابر بانکهای مرکزی، و لذت افزایش ثروت ادراکشده.

• شبیهسازی امنیت: اگر این اثر دارونما بهاندازهای قوی باشد که موجب تخصیص واقعی سرمایه
شود — مردم خانه بفروشند یا شغلشان را بهخاطر ثروت درکشده بیتکوینی ترک کنند — آن

دارایی عملاً ویژگیهای امنیتی یک ذخیره ارزش واقعی را بهدست آورده است، صرفنظر از کارایی
مادی زیربنایی آن. این دارایی به لنگر روانشناختی برای جنبش غیرمتمرکز عمل میکند.
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ارائه و روایت پیرامون بیتکوین بهشدت شبیه استراتژیهای مورد استفاده در هنر مدرن و جنگ
اطلاعات برای کنترل ادراک و نسبتدهی است.

4.1. قیاس بنکسی: خلق ناشناس و تفسیر اجتماعی-سیاسی

بنکسی مصداق بارز هنرمند مدرن ناشناس است که ارزشش دقیقاً بهخاطر ناشناختهبودن
هویتش و آثارش که اغلب زودگذر، هنجارشکن و سیاسی هستند، تشدید میشود.

• ناشناسی بهعنوان افزاینده ارزش: فقدان هویت قابلتأیید بنکسی مانع از مصادره شرکتی
میشود و روایت شورشی اثر را تقویت میکند. بهطور مشابه، نبود ساتوشی مانع از آن میشود

که هر دولت یا شرکت واحدی خالق پروتکل را توقیف یا سانسور کند.

• محصول محدود نسخهٔ یکتا: بنکسی آثار فیزیکی منحصربهفردی خلق میکند که با ارزش
پیامآمیز بارگذاری شدهاند. بیتکوین، از طریق سقف 21 میلیون واحد، نهایت یک شیء دیجیتال

نسخهٔ محدود است و در دنیای دیجیتال قابلتکثیر نامتناهی، کمیابی ایجاد میکند.

• پیام اجتماعی-سیاسی: بنکسی به مصرفگرایی و همگونی حمله میکند. ساتوشی به بانکداری
مرکزی و نظارت حکومتی بر امور مالی حمله کرد. رسانه )هنر خیابانی در برابر کد( و هدف

متفاوتاند، اما ساختار اظهار نظر زیرکانه و باارزش یکسان است.

4.2. شخصیت ساتوشی ناکاموتو: اعتبار و حواسپرتی

ساخت شخصیت ساتوشی یک درس تمامعیار در قاببندی روانشناختی بود.

• تداعی اعتماد: نام »ساتوشی ناکاموتو« خود تداعیکننده تلفیقی از مهندسی ژاپنی )دقت،
قابلیتاطمینان( و احتمالاً دانش رمزنگاری عمیق و تخصصی است. این ترکیب فوراً اعتبار

سطحبالا در میان حوزهٔ فناوری فراهم میآورد.

• کارکرد انحرافی: با نمایانشدن بهعنوان یک خالق یگانه، هوشمند، و شاید عجیب، پروژه
بهراحتی قاببندی میشود بهعنوان یک »اختراع نابغه«. این روایت با موفقیت حواس را از

زیرساخت پیچیده و بسیار فنی شبکه و احتمال مشارکت در سطح دولت که برای کاشت چنین
پروژهای لازم بوده، پرت میکند. اگر ساتوشی فاش شود که یک جمع یا یک نهاد دولتی بوده،

بخش زیادی از روایت »بینیازی از اعتماد« فرو خواهد ریخت. شخصیت باید برای حفظ طبیعت
ادراکشدهٔ ارگانیک سیستم، مبهم باقی بماند.

تفکیک ساختار: بازساخت روایت

برای ارزیابی صحیح قابلیت اتکا نظریهٔ »بیتکوین بهعنوان آزمایش امنیتی جهانی«، لازم است
شواهد را به دستههای مجزا تقسیم کرد: حقایق تاییدشده، عناصر فرضی، و ابزارهای قاببندی

روایتی.

5.1. حقایق محوری )پایهٔ قابلراستیآزمایی(
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این عناصر عینی و صحیحاند، فارغ از هر نظریه توطئه:

منشاء آرپانت و غیرمتمرکزسازی TCP/IP: سوابق تاریخی منشأ نظامی معماری شبکهٔ
غیرمتمرکز و توسعهٔ سویچینگ بستهای را تأیید میکنند.

بلوغ فناوری بلاکچین: ابتداییات رمزنگاری )SHA-256، ECC، امضاهای دیجیتال( پیش
از ۲۰۰۹ کاملاً توسعهیافته و در دسترس عمومی بودند. پروتکل متنباز بیتکوین: نرمافزار

Bitcoin Core عمومی، قابلممیزی و از زمان راهاندازی بهطور مداوم توسط
توسعهدهندگان سراسر جهان اعتبارسنجی شده است.

5.2. عناصر فرضی/نظریهای )چگونگی و چرایی(

این عناصر نیازمند جهشهای استنتاجی یا اتکا به اطلاعات طبقهبندیشدهاند:

مشارکت پنتاگون/سیا: این فرض مطرح میکند که دولت از ساختار متنباز بهعنوان
پوششی برای اعتبارسنجی پیشرفتهٔ امنیتی در برابر بازیگران خارجی استفاده کرده است.

مدارک: مستقیمی وجود ندارد و بر ارزیابی استراتژی ژئوپولیتیکی اتکا میکند.

اهداف استخراج دادهٔ اطلاعاتی: این نظریه پیشنهاد میکند هدف اولیه پول نبوده، بلکه
ایجاد لایهای دائمی و غیرقابلپنهان برای نظارت اقتصادی جهانی بوده است. مدارک:

شفافیت عمومی دفترکل قابلیت جمعآوری داده را پشتیبانی میکند.

آزمایشهای دستکاری بازار: این ادعا میکند آزمایشهای کنترلشدهٔ شوکهای مالی
سیستمیک علیه شرکتکنندگان بازار جهانی انجام شده است.

مدارک: نوسان بازار فرصت چنین آزمایشهایی را فراهم میآورد، اما نیت ثابتنشده باقی
میماند.

5.3. استعارهها و ابزارهای روایتی )بستهبندی(

این عناصر برای پذیرش و روانشناسی بازار حیاتیاند اما حقایق فنی نیستند:

»گاوها« و »خرسها« بهعنوان آرکیتایپهای رفتاری: اینها استعارههایی توصیفی برای
شتاب بازار هستند، نه جنبههای فنی پروتکل. آنها توضیح میدهند که مردم چگونه با

دارایی تعامل دارند.3. تجربههای دستکاری بازار: این امر به آزمایشهای کنترلشدهٔ
موجهای شوک مالی سیستمیک علیه شرکتکنندگان بازار جهانی اشاره دارد.

شواهد: نوسان بازار فرصت انجام چنین آزمایشهایی را فراهم میکند، اما نیت اثباتنشده باقی
میماند.

۵.۳. استعارهها و ابزارهای روایی )»بستهبندی«(
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این عناصر برای پذیرش و روانشناسی بازار حیاتیاند اما واقعیتهای فنی نیستند:

»گاوها« و »خرسها« بهعنوان کهنالگوهای رفتاری: اینها استعارههای توصیفی برای
شتاب بازار هستند، نه جنبههای فنی پروتکل. آنها توضیح میدهند چگونه مردم با

دارایی تعامل دارند.

بنکسی و تقلید ارزش-هنر: این نکته بر برندینگ پیچیده و مدیریت روایت که برای ایجاد
تصور کمیابی و اهمیت فرهنگی بهکار میرود، تأکید میکند.

شبهدارو بهعنوان روانشناسی سرمایه: این به منبع غیرمادی ارزش بیتکوین میپردازد—
باور مشترک به سودمندی و کمیابی آیندهٔ آن که جریانهای سرمایهٔ دنیای واقعی را

هدایت میکند.

نتیجهگیری

چارچوبِ بیتکوین بهعنوان یک آزمون امنیتی جهانی لایهبندی پیچیدهای از واقعیت و روایت را
نشان میدهد. این سیستم بر پایهٔ بنیانهای فناوریِ تأییدشده و مستحکم )شبکهسازی

غیرمتمرکز، رمزنگاری بالغ( ساخته شده است.

با این حال، موفقیت و مقیاس بیسابقهٔ آن لایههای گمانهزنی را پیرامون علاقهٔ دولتها،
آزمایشهای پیشرفتهٔ امنیتی و مدلسازی استراتژیک اقتصادی پدید میآورد. در نهایت، پذیرش
سریع آن توسط استعارهها و ابزارهای روایی قدرتمندی که به خواستهای خودمختاری و تولید

ثروت پاسخ میدهند، تضمین شده است.

چالش اصلی در ارزیابی این مفهوم، جداسازی میان این سه لایه است. قابلیت فنی بیتکوین با
تداوم آن اثبات شده است. نیت پشت ایجاد آن—چه اوتپیای سایفرپانک، انقلاب تصادفی، یا

عملیات اطلاعاتی عمدی باشد—همچنان گمانی است و تا حد زیادی متکی بر تحلیل زمینهٔ
ژئوپولیتیکی و تکنیکهای دستکاری روانی است. حفظ پایبندی دقیق به تفکیکِ حقیقت از نظریه

از استعاره برای هر بحث منسجمی دربارهٔ نقش نهایی بیتکوین در دستگاه امنیتی جهانی
ضروری است.
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